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 از شاهزادگان و اشراف هند كـه در  كاشاتريا است ، مردى از خاندان سيدرتا بودا؟ نام اصلى او

ايالـت   برهمنـان  حمل در همسر خود مشـاهده كـرد،  اثار  به دنيا آمد. پدرش چون بنارس منطقه

برهمنان مـى گوينـد كـه ايـن بـوداى       .بنارس را فراخواند و از آينده كودك از آنان سئوال كرد

خواهد شد. پدر از چنين پيشگوئى اى  بيدار كننده جهان خواهد بود و راهبى بزرگ و پرشهرت

وت او را به ارث بـرد و حـاكم بـر    ثر سخت نگران شد؛ چرا كه فرزندى مى خواست تا قدرت و

گـردد. وقتـى كـودك متولـد شـد، بـراى او        سرنوشت رعايا باشد، نه اينكه راهب و تـارك دنيـا  

  راهبـان بسـتيزد و سرنوشـت بـودا را عـوض       شرايط زندگى ويژه اى تدارك ديد تا با پيشگوئى

تماسى با راهبان و  را محدود ساخت تا هيچگونه كند. براى وصول به اين مطلوب كليه روابط او

سالگى سيدرتا ادامه داشت . بودا از زندگى  16اين وضع تا  .مرتاضان و تاركان دنيا نداشته باشد

لذا روزى از پيرمرد قصه گـويش مـى خوانـد تـا او را بـه گـردش        يكنواخت در كاخ خسته شد،

د و حالى پريشـان  موهاى سفي در اين گردش با پيرمردى قد خميده با سيدرتا ببرد. اولين برخورد

 در وراى ديوارهـاى قصـر مـى ديـد. ايـن      سـيدرتا  است . و اين چهره تازه و جديدى است كـه 

 كيست ؟ قصه گويش مى گويد: اين مرد ماننـد مـن و تـو جـوانى داشـته و اكنـون چنـين پيـر و        

 .                                                فرتـوت شـده اسـت   

خواهد. قصه گو ادامه مى دهد: اين مرحله اى است كه همـه بايـد بـه    بيشترى مى  سيدرتاتوضيح

من نيز در آينده چنين پير خواهم شد. سيدرتا مى گويد: اين پيرى و كهولـت در مـن    آن برسند،

پديدار خواهد شد؟ قصه گويش پاسخ مى دهد: آرى در شـما نيـز پديـد خواهـد آمـد. مـى        هم

دگرگـون مـى     د: حتما پير خواهى شـد. بـودا حـالتش    حتما بايد پير شوم ؟ قصه مى گوي :گويد

بازگرداند. بودا دگرگون شده بود و در فكر فـرو   ــه كــاخ    شــود و ــا او را ب دســتور مــى دهــد ت
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 بود، در انديشه پيرى هيولاى وحشـتناكى كـه در آينـده در انتظـار او اسـت . ايـن كـابوس        رفته

مـردى   بـه سـياحت رفـت . ايـن بـار بـودا       زندگى بودا را دچار بحران كرد. بودا چند روز بعد نيز

پرسيد: ايـن كيسـت    بيمار و از پا افتاده را ديد كه با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد. از قصه گو

                                             ؟

بيمـارى چيسـت ؟ جـواب مـى      :قصه گو مى گويد: اين مرد بيمار و ناتوان است . بودا مى پرسد

پديد مى آيـد و سـلامتى    : بيمارى نوعى گرفتارى و تحول جسمى است كه در آدميانشنود كه 

راه يابد؟ قصه گو پاسخ مـى   را سلب مى كند. بودا مى پرسد: آيا ممكن است اين بيمارى در من

نيز چنـين زار و نـزار خـواهم شـد؟      دهد: آرى به سراغ تو نيز خواهد آمد. بودا مى پرسد: آيا من

مـى گويـد: مـرا بـه خانـه بازگردانيـد،        : آرى تو نيز چنين خواهى شد. سيدرتاقصه گو مى گويد

بـودا آغـاز شـد. وى بـه پيـرى بيمـارى و        امروز گردش مرا بس است . دوران خلـوت و انـزواى  

مى شود و ايـن بـار مـرده اى را مـى بينـد و       عواقب آن مى انديشيد. بار ديگر بودا راهى سياحت

چيست ؟ چرا مرده ؟ آيا من نيز خواهم مـرد؟ از   شود: اين كيست ودوباره سئوالات او آغاز مى 

آن جهـان ديگـر كسـى را نـدارد، و كسـى او را       سرنوشت او مى پرسد، جواب مى شنود كـه در 

ترسد و به كـاخ بـاز مـى گـردد. دوران امسـاك بـودا        نمى شناسد، و... بودا برخود مى لرزد، مى

مى شود، سخت در انديشه پيرى بيمـارى و مـرگ    شروع مى شود، از همه كس و همه چيز جدا

و اين بار فرد فقير ژنـده پوشـى را مـى بينـد كـه در       فرو رفته است . بار ديگر به سياحت مى رود

تراشيده و حالتى متغير، همچون كوه استوار و محكمم كـه گـوئى    عالم خلسه فرو رفته ، با سرى

تانه پيـروزى بـر دنيـا و مافيهـا قـرار دارد.      در حال جنگ اسـت و در آس ـ  با تمام مظاهر مادى دنيا

مى شود: اين كيست ؟ چرا چنين كرده ؟ با مردم قهر است ؟ با زندگى چـى   سئوالات بودا آغاز

شنود كه او مردى راهب است ، مرتاض است ، رياضـت مـى كشـد. و سـئوالات      ؟ و جواب مى

دن از جاذبـه هـاى مـادى و    رياضت ؟ آرى رياضت يعنى مبـارزه بـا غرايـز و بري ـ    بودا: مرتاض ؟

پيوستن به دنيائى ديگر... سخنان قصه گوى بودا در او اثر عميقى مـى كنـد. تقاضـا مـى      دنيوى و

و  كه وى را به نزد مرتاض ببرد تا از سخنان او درسى بياموزد. در ايـن ديـدار، زنـدگى آرام    كند

 ه طـور كلـى دگرگـون   بى دغدغه راهب تاءثير شگرفى بر بودا گذاشت و ميسر زنـدگى او را ب ـ 

 كرد و سرانجام از او شخصيت و آئينى ساخت كه امروز در چند كشـور بـزرگ جهـان پيـروان    

 .فراوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دارد
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 قبيلـه و خانـدان او   ق .م متولـد شـد. نـام    563يا  560درسال  نپال كاپيلاواستودر جنوب بودا در

 كردنـد. و چـون بعـدا بـه     سـاكيا  قبيلـه  يعنى داناى سكيا مونسى به را ملقب بود، لذا وى گوتما

يعنى نور و درخشان گفته انـد. ايـن نـام     بودا ارشاد وهدايت مردم جامعه خويش پرداخت ، او را

 عنـوان  جوامع بشرى به رسميت شناخته شده و تعاليم او نيز بـه همـين   ولقب تا به امروز در ميان

د. در قلمـرو  وب ـ ت هنـد يكـى از پادشـاهان يـك ايال ـ    ناميده مى شود. پـدر بـودا   بودائيسم بودائى

آراء و افكـار   مختلف هندى حضور داشت . محـور ايـن   سلطنت او، افكار برهمنى و فلسفه هاى

آمد، بر تزكيه و نجات انسان درتلقى هندى آن اسـتوار   فلسفى همان گونه كه در مباحث گذشته

و مراقبـت  تـدابيرى انديشـيد   ن  هراسان از سرنوشت فرزنـد چنـا   بود. و آنگونه كه گذشت ، پدر

مجلل پاى به بيرون نهاد و دگرگون شد. محققان  كه بودا از كاخ هائى معمول داشت . اما ديديم

در كاخ زندگى بودا او را متحول نمـود. ايـن دو حادثـه بـه      دو حادثه مهم تاريخ اديان برآنند كه

اصـه  برخوردهاىخارج از كاخ را در بردارد. حادثه نخست بيمارى يـك رق  لحاظ محتوى همان

سـل بـود و سرنوشـت     خود جلب كرد، رقاصه اى كه مبـتلا بـه بيمـارى    را به است كه توجه بودا

سل در گذشته بود، بـراى بـودا بـاز گفتـه بـود.       را كه او نيز از بيمارى دردناك خود و خواهرش

اين رقاصه درحال مرگ به بودا است كه از فقر و پيرى مادرش براى او گفته  حادثه دوم وصيت

 تلاشى برهمنان درباره سيدرتا والدين او را نگران ساخته بود. طرح ازدواج بودا گوئى پيشبود. 

نتوانسـت   ازدواج براى رهائى از خلوت گزينى او است . اما بودا ديگر متعلق به اين دنيا نيسـت و 

همچنان درخلوت خـويش   او را از تفكر و انديشه باز دارد و خلاء وجودى او را پر كند. سيدرتا

،رياضت و...) سـخت او   ، غرق در دناى ديگرى است . مشاهدات بودا (پيرى بيمارى فقر، مرگ

بـى   را رهـا كـرد و بـى     رنـج  بايـد  را به خود مشغول كرده است . او از مرتاض آموخته بود كـه 

و... مرتاض به اينها رسيده بود و بودا در انديشه شـدن ،    نيازى بى ، به رنگى بى رسيد؛ به رنجى

 رهائى ازرنج . اينكه بودا فرزندى دارد. و در شب تصميم و سرنوشت به اتاق همسر و دن ورسي

 با آنـان  مى رود، مادر و فرزند خوابيده بودند، بودا آن دو را از خواب بيدار نمى كند و فرزندش

نيز رها مى  جنگل شد .اندكى بعد اسبش را  وداع مى كند. از تاريكى شب استفاده كرد و راهى

مـى رود و مـى رود    باشد. در انبوه جنگل گم مى شود، د تا يادگار اشرافيت را با خود نداشتهكن

آغاز شد. او در ايـن راه   تا به پنج برهمن كهنسال مى رسد. به جمع آنان مى پيوندد. رياضت بودا

پارسـايان   بـر همـه   قـرار گرفـت . تـا آنجـا متعـالى شـد كـه        نيروانا كوشيد كه در آستانه آنچنان
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بوداسـت كـه تـارك تمـام      نيست، ...و كاشاتريا سيدرتا وزگار خويش پيشى جست . او ديگرر

 رنج مى برد و بـار ديگـر از جامعـه فاصـله     شهرت از بودا . و تجملات دنيوى است لذات مادى

 منزل مى كند و تصميمى مى گيـرد در زيـر همـين درخـت بمانـد تـا       مى گيرد. در كنار درختى

 اشـراق  و آگـاه شـدن ، روشـن شـدن ،     شـدن  بيـدار  از ريشه بودهى .ودب بو بميرد. اين درخت

بـه   بومى مانـد تـا پيـروز مـى شـود،نجات مـى يابـد و        سالها در كنار درخت بودا . است وعرفان

گرفتـه   بودهى حقيقت مى رسد. آنگاه لباس بودائى بر تن مى كند. گويند نام اواز همين درخت

 .                                                          شـده اسـت  

برگشـت ،   نيرواناحقيقت مطلق رسيد. از زير همين درخت به زادگاهش در پاى همين درخت به

زادگاهش را دعوت مـى   ابتدا مردم  .مرتاض پوش ، برهنه پا، درويش وار و در هيبت يك ژنده

را ترجيح دادنـد. بـودا در   مادى  پذيرفتند و برخى ديگر زندگى كند، برخى از مردم دعوت او را

 :كلام وى خطاب به راهبان اين بـود  هشتاد سالگى درگذشت . آخرين ق .م . در سن 483سال 

 پيـروان اوليـه بـودا، نخسـتين معبـد بـودائى       .  هر چه مركب است ، دستخوش تباهى و فنا است

                                    . هند آغاز نمودنـد  سانگهارا بنا كردند و دعوت خود را درشمال

                

  
                                                     ا��ـ��� هـ�ى �ـ�دا؛

 
ى ه و كالالبازرگانى با قاف گويند روزى كه بودا در زير درخت بو به تفكر و خلسه فرو رفته بود،

اد، او و همراهـانش بـه ديـدار وى    افت تجارى خود از آنجا عبور مى كردد. بازرگان را نظر به بودا

رياضـت   بعـدها سـمبل   كشـكول  انداختنـد. ايـن   شتافتند و صدقاتى در كنارش يا در كشكولش

 .كشــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــــــــودائى شــــــــــــــــــــــــــــــــــد

بـه آرامـى غـذا     بـودا   .نشستند و به او غذا تعارف كردنـد  بودا بازرگان مزبور و ياران او در كنار

اى بـوداى    :تند، در مقابل او زانو زده و گفتنـد نام داش كا بهالى و تاپوسا خورد. دو بازرگان كه

خواهيم كه مـا را تـا پايـان عمـر از پيـروان       مقدس ! ما به تو و آئين تو پناه مى آوريم و از تو مى

دو بازرگان از نخستين پيروان بودا بشمار مى روند. بازرگانان از نـزد بـودا    اين خود بشمار آورى

، راهبان به آنان توجهى نكردند. وقتى بودا به نزدشان آمد، سوى آن پنج راهب رفتند برخاسته به

استقبال او شتافتند. چون بودا جلوس كـرد،   به :راهبان به دورش حلقه زدنـد. راهبـان پرسـيدند   
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 آيا سرانجام به مقصود خـود دسـت يـافتى و بـه درك حقيقـت نائـل شـدى بـودا گفـت : آرى         

زهـد و   ه معرفت و نجات راه يافتى در صورتى كـه مرتاضان با ترديد گفتند: اى گوتاما! چگونه ب

بود)! بـودا   رياضت را ترك گفتى و به زندگى مادى پرداختى (مقصود خوردن غذاى بازرگانان

                   .دنيا گرفتار نمى شـوند  جويندگان حقيقت هرگز در دام ماديان و لذائذ : گفت

                        

امى كه چرخ زمان بگردد و آدمى زندگى كند، عمل نيـز وجـود خـواده    دهيد! تا هنگ گوش فرا

چون بذر نيكى كاشتى ، ثمر خوب درو مى شود، و چون اعمال بد باشد، جـز بـدى و    داشت . و

بايد تا مى توان ، نيكـى كـرد و از پليـدى و بـدى دورى       انتظارى مى توان داشت . پس  رنج چه

نگـاه داشـت . چنـين افـرادى مـرگ برايشـان زنـدگى         و از علائق و شهوات خـود را دور  جست

 پر از سعادت است كه از اين رهگذر به نيروانا نائل مى شوند، زيرا هر گـاه خـواهش و   جاويد و

                                              .رنج و گرفتارى نيز نخواهد بـود  تمنائى وجود نداشت ،

      

 دس وداها، اعتبار و قداست آنها را در جامعه هند پائين آورد. بودابودا با متون مق برخورد منفى

 درباره متون ودائى مى گويد: مى گويند وداها كتـب مقدسـه ، معلـم ربـانى و سرمشـق زنـدگى      

قائلنـد،   هستند، اما من مى گويم كه چنين نيست ، وداها تا اين اندازه كه مردم بـراى آنهـا ارزش  

آموزند، مانند دعـا،   قدس نيستند، زيرا راههاى بيهوده را به مردم مىداراى ارزش نيستند، وداها م

وداها مقدس نيستند؛ چون مـردم   .نماز و قربانى كردن كه مراسمى بيهوده و عارى از حقيقت اند

تعليمى نادرست است . امـا مـن مـى گـويم      را به پرتگاه اختلافات نژادى دعوت مى كنند، و اين

         :آنگاه به دو گروه تقسيم گرديده اند يكسان خلق شده اند وكه آدميان عموما مساوى و 

                             

 .                                                          نيكـان  1

 .                                                    پليـدان  2

زنـدگى نيكـى كننـد و راه صـواب پيماينـد، از گـروه        انان است ؛ افرادى كـه در  شرافت مقياس

نيكان هستند و انان كه به زشـتى دسـت آلاينـد، بـدكاران و گمراهاننـد و... بـودا مـى         شريفان و

 من اعتقاد به خلقت طبقاتى ندارم ، زيرا جهان هستى نه آغازى دارد و نه پايـانى خواهـد   :گويد

 ... داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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                    ه انـد و كـدام روش را تعلـيم داده انـد؟    بنـابراين وداهـا چـه بـه مـردم آموختن ـ     

  
�                             �ـ�دا؛ ا#ـ�ل ا"�"ـ	 ! ـ���

 

اصول اساسى چهارگانه اى  استوار است و طالبان حقيقت بايد حقيقت جوئى محور آئين بودا بر

فـروع آن نيـز متفـرع بـر      است كـه  را باور داشته و به آنها عمل نمايند. اين اصول دذاراى فروعى

 .                                                  فروعـى ديگـر اسـت   

كـودكى ، رنـج    ، زنـدگى رنـج اسـت از ولادت تـا مـرگ ، رنـج       رنـج  اصل اول : دوكا؛ يعنـى 

 . را بايـد شـناخت   نوجوانى ، رنج جوانى ، رنج پيرى بيمارى فقر، اضطراب مرگ و... اين رنجها

 ؛ آمال و آرزوها، هوسها و علائق فراوان آدمى منشـاء رنـج اسـت . ايـن     منشاء رنج : اصل دوم

 .                                                        منشـاءها را نيـز بايـد شـناخت    

بـا   ، ستيز با خواسته ها و غرايز مادى هوسها و آنچه رنج آور اسـت و ايـن   قطع رنج : اصل سوم

ــودائى   .                              ممكــن اســترياضــت ب

حقيقت آن را بيـاموزد. و ايـن تعـاليم     طريق قطع و دفن رنج است كه بايد جوينده :اصل چهارم 

 . بوداســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 :                                 بـر هشـت اسـت    فـروع حاصـله از ايـن اصـول چهارگانـه ،     

                                  .د گـام نهـاد  ايمان پـاك ؛ در زنـدگى بـه راسـتى و درسـتى باي ـ      -1

                                    .اراده پـاك ؛ بـا ايمـان پـاك اراده پـاك حاصـل توانـد شـد         -2

                                 . و بـه حـق بايـد گفـت     گفتـار پـاك ؛ راسـت بايـد گفـت     -3

                                  .دكـردار پـاك ؛ كـردار پـاك از ايمـان پـاك مـى باش ـ        -4

                  .كار پاك ؛ كسب پاك و مشروع با اخلاق و امانت دارى بايد باشـد  كسب و-5

       

                             ...از وسوسـه هـاى ناپـاك و بـدى هـا و      كوشـش پـاك ؛ پرهيـز    -6

 .                        تداش ـ انديشـه پـاك ؛ تصـورات پـاك و انديشـه پـاك بايـد        -7

                 .آيـد  تمركز كامل انديشه ؛ بايد تمركز فكر و انديشه داشت تا كارهـا درسـت   -8

 .شود و نجات يابد هر بودائى بايد به اصول و فروع عمل كند تا آرامش خاطر يابد و از رنج رها
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                                         ا'&%�ـ�ت �ـ�دا؛

 
                         .و نصـيحت مـى نمايـد    بـودا ابتـدا بـه پرهيـز دعـوت مـى كنـد       

                                                          :نبايـد كردهـا   : الـف 

 .                                          موجـودات زنـده را نبايـد كشـت     -1 

                                             .تصـاحب كـرد   گـران را نبايـد  امـوال دي  -2 

                                                     .بـه نـاموس ديگـران نبايـد تجـاوز كـرد       -3 

 .                                                                                دروغ نبايـد گفـت    -4

                                                           .سـكر آور نبايـد نوشـيد    شـراب   -5

                                                  :بايـد كردهـا   : ب

                                                 .بايـد رنـج فـردى را تـرك كـرد      -1

                                                      .ديشـيد ان بايـد در رنـج زنـدگان    -2

                                                     .بايـد در رنـج جامعـه جهـانى شـريك بـود       -3

 .بايد حسن نيت داشت -4

 

 .                                    بايــد دلســوز ديگــران بــود -5

 .                                                        بايـد عفـو و بخشـش داشـت    -6

                                                       .مـردم بـود   بايـد فـداكار و خـدمتگزار   -7

                                                     .بايـد از حيلـه و فريـب پرهيـز كـرد      -8

                                                .دور كـرد  پـرورى  بايـد از پرخـورى و شـكم    -9

                                                        .بايـد از لهـو و لعـب دورى كـرد     -10

                                                       .پرهيـز كـرد   بايد از زيـور الات و عطريـات   -11

                                                          .از خوابيدن در بستر نرم دورى كـرد بايد   -12

                                       . زر و مـال دنيـا دسـت برداشـت     بايـد از قبـول سـيم و    -13
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                                                                           :زن بـوداو  : ج

باشد، اما در منطق اخلاقى بـودا محتـرم    آلودگى ها جزء زن به نظر مى رسد كه در ديدگان بودا

دارد و حرمت همسر مرد را واجـب مـى شـمارد. از     است . به همين دليل كه مرد را از زنا باز مى

ايـن و   زن است و چشم تنگى آلايش بخشنده ، كردارهاى بد در  بدرفتارى آلايش  ديدگاه بودا

                                                                     .آن جهـان آلـودگى انـد   

  
 

                                               ��ا"ـ� و )&�ـ� �ـ�دا�	 ؛

 
 اين مراسـم بـه تعلـيم    . بودائى بر خلاف مراسم پيچيده ودائى ؛ بسيار سهل و ساده است مراسم

 :                                       ودا بـه يادگـار مانـده اسـت    خـود ب ـ 

 .                نوعى رياضت و رنـج در جهـان مـادى اسـت     تراشيدن سر و صورت كه خود -1

            .بودائى مذهب بشمار مـى رود  لباس زرد پوشيدن كه مبين اضطراب درونى يك  -2 

         

فراغـت از كارهـاى روزانـه ، چنـد      ، كه هر بودائى در هر روز پس ازآرامش و تامل درونى  -3

                                    . كنـد  ساعتى در خويش فرو رفته و خود را از جهان مادى بيرون

  

دوش يـا   انداختن كشكول بر دوش يا دست ؛ بر هر بودائى لازم است كه كشكول گدائى بر -4

تسليم و آرام  گر روح نخوت و غرور در او طغيان كند، اين عمل وى رادر دست داشته باشد تا ا

  .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازد

                          . بسـيار بكـار رفتـه اسـت     نيروانـه  نيروانـا؛ در سـخنان بـودا   

مـى كوشـد    ارهت : است مرگى نيروانه چون ذات بي . روح كلام و ايده آل بودا است  نيروانه

                                .مرگـى برسـد   ادى بيابـد و بـه ذات بـي   آز تا از آنچه جاويد نيسـت ، 

مرگى رسيده  است ؛ نيكبختى است . رهرو به بي نيروانه چون ذات بيمرگى ، جاويد و خواستنى

آن چون استوارى زمين و پايدارى آن چـون پايـدارى    ، به چنان يقينى آراسته است كه استوارى

اسـت كـه از گـل و لاى آزاد اسـت ؛ بـى آلايـش و پـاك         اچه اىآستانه در است . او چون دري

جائى است كـه   جاويدى چهره اى درخشان دارد؛ از اين است . او در اين حالت آرامش جاويد
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، نـه محـدودى    در آن نه زمينى است ، نه آبـى ، نـه فروغـى ، نـه هـوائى ، نـه نامحـدودى مكـان        

پايدارى بى پيشرفت و بـى   نه ماندن ، نه مرگ ، بى دانستگى ، نه ادراك ، نه ايستادن ، نه رفتن ،

ــت   ــج اســــــــ ــان رنــــــــ ــن پايــــــــ ــت ؛ ايــــــــ ــاه اســــــــ   . پايگــــــــ

مى سوزد. چيزها از چـه    آتش  مى گويد: همه چيز جهان در آتش است و از بودا مسير نيروانه ؛

از زاييده شدن ، مرگ ، پيرى ،  در آتش اند؟ از آتش شهوت ، كينه و فريب . من مى گويم كه

آتش اند. رهروى كه راه هشتگانه عـالى   زارى ، رنج و غم و نوميدى است كه چيزها در اندوه و

          .يافته ، سردى و آرامش آن را مى شناسـد  را پيموده و به فرونشاندن اين سه آتش توفيق

               

 ، نيروانـه او نيروانه برسد و زيست او همچنان برقرار باشد رهرو اگر در سير عوالم درونى خود به

همان پنج بخش هستى سـاز اسـت    بنياد نيروانه با در كار بودن بنيادخوانده مى شود. مراد از ذات

 كه ندانستن و تشنگى (دو علت دوباره زائيده شدن ) به آنها مـى چسـبند، آن را بنيـاد    و از آنجا

با مرگ  خوانده اند. رهرو كامل يا هرهت اگر در مسير خود به نيروانه دست يابد، و اين همزمان

نيروانه هم معروف اسـت .   او باشد، آن را ذات نيروانه با در كار بودن بنياد مى خوانند كه به پرى

ر آن كـه ارهـت   نيستند، بلكه به اعتبا بايد توجه داشت كه اين دو مقام نيروانه دو نيروانه جداگانه

به نيروانه رسيده باشد، يكى از اين دو نام بـه   آنگاه كه زيست او برقرار باشد، يا آن كه در مرگ

مرگى است . سراسر راه هشتگانه عالى و به طـور كلـى    ذات بي نيروانه او داده مى شود. نيروانه ،

آن آزادى و اوج آن نيروانـه اسـت كـه آغـاز      وسيله رسيدن به مقصـود، يعنـى   ذمه راه ميانه همه

هشـتگانه وسـيله اسـت نـه مقصـود، در بسـيارى از        مرگـى اسـت . در ايـن بـاره كـه راه      ذات بـي 

                   :دو نمونه از آنها آورده مى شود گفتارهاى بودا سخن گفته شده است كه يكى

                                                   

 بـي  ذات است ، فريب و فرو نشاندن كينه ، فرو نشاندن شهوت نشاندناى رهروان ! هر چه فرو 

 ....بـه بيمرگـى مـى انجامـد     خوانده مى شود. اين راه هشتگانه عالى خود راهى است كـه  مرگ

 ، يا هر آنچه از ميان رفتنى است ، او چيزهائى از طبيعتماره  هست ، كالبدى آنجا كه ! راه اى

بـدان ، آن    مـاره  نگاه كن . آن را چون طبيعـت   ماره چون البدك به ! راه آنجاست ، پس ، اى

، چون درد و چون سرچشـمه درد   را چون چيزى از ميان رفتنى ، چون باد و آماس ، چون قلاب

                                       بدان ، هر كه آن را چنين بنگرد، آن را درست نگريسـته اسـت  
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.... 

                                         گريستن براى چه مقصودى اسـت ؟ ولى ، اى سرور! درست ن

 .                                                             اسـت   بيـزارى  درسـت نگريسـتن بـراى   

                                             بيـزارى بـراى چـه مقصـودى ؟     !ولـى ، اى سـرور  

                                           .آيـد  بـه وجـود    بـى شـهوتى   نكـه بـراى آ  بيـزارى 

                                                     مقصـودى ؟  بـراى چـه    بـى شـهوتى   ولـى ، 

 .                                                  آزاد شـدن  بـى شـهوتى ، بـراى    -

                                     دى ؟ولـى ، آزادى بـراى چـه مقصـو    

 .                                                    نيروانـه  ، آزادى بـراى  راده اى

                                                      چيسـت ؟   نيروانـه  ولـى ، اى سـرور! مقصـود از    

                                            .ودپرسشـى اسـت كـه بسـى دور مـى ر      اى راده ، ايـن 

 نيروانه براى به آن سو و نزد ، نيروانه بيرون است . براى فروشدن در  پاسخ از دايره پرسش اين

                             .را زندگانى مى كننـد  است كه راه قدسى نيروانه براى اوج در رفتن ، 

   

مقـام برجسـته    آگـاهى  در آئين بودا. درد، بيكاره و تن آسا است بي ناآگاه يعنى مقصود بودا از

و همـت اسـت و بنيـاد هـر گونـه       يعنى : توجه همـراه بـا هوشـيارى و كوشـش     آگاهى .اى دارد

است ...آگاهى نيز بنياد همه حالتهاى شايسـته اسـت و نيرومنـدترين     رهروى پيشرفتى در زندگى

بيـدار و   : ن بودا بـه هنگـام مـرگ ايـن بـود كـه گفـت       حالتها به شمار مى آيد. آخرين سخ اين

ــد  ــش كنيـــــــــــــــــــــ ــيار كوشـــــــــــــــــــــ   .هوشـــــــــــــــــــــ

شهوت ؛ يعنى انديشه نادرسـت ، ادراك ناپـاكى ،    سه آتش يا سه ريشهشهوت و كينه و فريب : 

بـدگوئى ، درشـتگوئى ، يـاوه گـوئى ، حـرض ،       كشتن ، دزديـدن ، كـامجوئى ، دروغ گـوئى ،   

هستند كه يا از شهوت يا از كينه يا از فريب پيـدا   چيزهائىبدخواهى ، و نظرهاى نادرست ، اينها 

؛ يعنى دانستن درغين ، انديشه نابجا و نادانى اسـت . ايـه    مى شوند. يعنى دشمنى و خشم ، فريب

                                                 .ناشايسـته انـد   سـه ، ريشـه هـاى كردارهـاى    

اخلاقـى يـك كـردار     است كه بودنشان تعيـين كننـده ويژگـى    مراد از ريشه يا علت آن شرايطى

  .                                                   ارادى اسـت 
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برتـرين آزادى   جنبه منفى نيروانه اسـت كـه بـه طـور مثبـت      بيمرگى ؛ راه ، حالت بيمرگى ، راه

                                       .مى كند مرگى به ذات جاويد نيروانه اشاره بي . معنوى است

      

بودائى ، صفت نجيـب   آرياهاست ، مراد از آريائى در متن هاى شريفان ؛ مراد از شريفان ، همان

                                 . ، عـالى و شـريف اسـت نـه صـفت يـك نـژاد خـاص        

اين چهار تن انسـانهاى ايـده    و . از چهارتن شريف ارهت ؛ يعنى مرد تمام ، مرد ارزنده . و يكى

                                                     :باشـند  آل فلسـفه بـودا مـى   

 .                                                  بـه رود رسـيده يـا سـوته پننـه       -1

 .                                                   يـك بـار بـاز آمـده يـا سـكد آگـامى         -2

 .                                                          بـى بازگشـت يـا آناگـامى     -3

  .                                                ارهـت يـا مـرد تمـام      -4 

به معناى يوغ و بند است و در اصطلاح به چهار آلودگى گفته مى شـود كـه    يوگا آزادى از بند؛

 آزادى از چهار آلودگى يعنى يوگاكاهما . ، وجود، نظرهاى نادرست و نادانى است كام همان

. 

كـه آن را سـاخته    است ، دو اشتقاق پذيرفته است ؛ يكى  نبانه)كه پالى آن نيروانه نيروانه ؛ واژه

عنـى  ي يعنى : بـاد زدن ، وزيـدن ، دميـدن ، نيسـوا     وا .نير يعنى نه و وا مى داند 1شده از دو جزء: 

فـرو نشسـته ،    خاموش شدن چراغ ، آتش و مانند اينها، و نيروانه يعنى خاموش شده ، سرد شده ،

ــانده ــرو نشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . فـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـاخته شـده اسـت . وانـه يعنـى شـهوت ،        نير و وانه 1نظر ديگر اين است كه نيروانه از دو جزء: 

ا نيروانـه مـى   وانـه يعنـى شـهوت اسـت ، آن ر     تشنگى و طلب : از آنجا كه روگرداندن (نـى ) از 

  .خواننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

معناى گدا و درويش است . ولى در اصطلاح بودائى به كسى گفتـه مـى شـود     رهرو؛ در لغت به

عالى را در انجمن رهروان مـى پيمايـد. در زمـان بـودا، در هنـد، مرتاضـان دوره        كه راه هشتگانه

                                    .بوده اند كه همه را به نام پارى باجاكا مى خوانده انـد  گرد بسيار

       

هاى كهن بودايى آورده شده است . و اغلب نيز بـه نـام عمـومى تـر سـمنه       نام اينان بارها در متن
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شده اند. اينان گاهى گروه وار و در جرگه هاى گوناگون مى زيستند. در يوزگى  براهمنه ناميده

خانمـان بودنـد، ويژگـى برجسـته شـان       زندگانى مرتاضانه در پيش مى گرفتند و بـى  مى كردند،

 بى جفت و بى فرزند بودن و ساده زيستن بود. هم اينان بودند كـه راه را بـراى انجمـن    بينوائى ،

   .مى شود خوانده بكشونى ، و بكونى رهروان بودائى باز كردند. رهرو زن ،

 

  

                                                               -�ر �+�+ـ* )ـ��	 ؛(

 

به چهار حقيقت رسيد؛ يعنى به حقيقـت دربـاره رنـج ، حقيقـت      بودا با پيمودن راه هشتگانه عالى

رهائى از رنج و حقيقت آن راه كه به رهائى از رنـج مـى انجامـد.     درباره خاستگاه رنج ، حقيقت

 و ذات اسـت  نيروانـه  هدف نيست ، مقصـد و مقصـودى دارد كـه همانـا     اين راه خود به تنهائى

ــدى   . جاويــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقيقت را دريابيم تا در مسير نيروانه بـه سـر منـزل     نيروانه و مسير آن را دانستيم . اينك آن چهار

 :                                      مقصــود برســيم

دوكاهام آريا ساكام ؛ بودا مى گويد: زائيده شدن رنج اسـت ، پيـرى رنـج     حقيقت عالى رنج -1

نج اسـت ، مـرگ رنـج اسـت ، از عزيـزان دور بـودن رنـج اسـت ، بـا نـاعزيزان           ر است ، بيمارى

است ، به آرزو نرسيدن رنج است . سخن كوتاه ، همـه پـنج بخـش دلبسـتگى      محشور شدن رنج

ــد  ــج انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .رنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاستگاه رنج ؛ خاستگاه رنج تشنگى است . تاناهاميل و طلب  يعنى تشنگى كـام ، تشـنگى    -2

بـه   مين تشنگى است كهبه دوباره زائيـده شـدن راه مـى بـرد و بسـته     هستى و تشنگى نيستى . و ه

 . كــــــــــــــــــــــــــــــــــامرانى اســــــــــــــــــــــــــــــــــت

از تشــنگى اســت . يعنــى رهــا كــردن آن ،  رهــائى از رنــج ؛ رهــائى از رنــج همــان رهــائى  -3

نشانى از آن به جا نماند، چون تشنگى از راه  روگرداندن از آن ، آزادى و وارستن از آن است تا

    خويشتن دارى و نگهدارى از درهاى حس است پس رهائى از آن درحس ها پيدا مى شود، 

                  . 

راسـتى و درسـتى در شـناخت ، در انديشـه ،در گفتـار، در       راه رهائى از رنج ؛ اين راه همـان  -4

يعنـى راه   . در آگـاهى و در يـك دلـى ، يعنـى سـمادى اسـت       كردار، در زيست ، در كوشش ،
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 .                                      عــالى هشــتگانه

                                                   راه هشـتگانه عـالى ؛  

 .                              شـناخت درسـت ؛ يعنـى شـناختن چهـار حقيقـت عـالى        -1

         .  انديشه درست ؛ آزادى از هوس ، بدخواهى و بيزارى و آزادى از آزار و ستمگرى -2

   . گفتار درست ؛ خوددارى از دروغگوئى ، چرندبافى ، درشت گوئى و ياوه گوئى -3        

.                                       كــردار درســت ؛ پرهيــز از آزردن زنــدگان ، يعنــى كشــتن ، دزدى بــى عفتــى  -4              

گـران زيـان آور باشـد؛ چـون اسـلحه      درست ؛ خوددارى از پيشه هائى كـه بـراى دي   زيست -5 

                                                           ...فروشـى ، طـالع بينـى و    فروشـى ، بـرده  

گونـه بـدى و شـكوفاندن و     كوشش درست ؛ بـراى دور مانـدن از بـدى پيـروز شـدن بـر هـر       -6

                                           .نگاهداشـتن هـر نيكـى كـه در رهـرو پيـدا مـى شـود        

؛ رهرو در اين گـام دربـاره تـن ، احساسـات ، دل و...آگـاهى روشـن دارد و        آگاهى درست -7

                                                             .كنـد  آگـاه زنـدگى مـى   

  . پردنس ـ يكدلى درست ؛ يعنى با آگاهى درست رو كردن به نگرش و به هر پله نگرش دل -8

  
                                                       آ0ـ/ �+ـ�س ؛

 

زبان پالى مرسوم به تى پتكه يا سـه سـبد يـا كـانون پـالى مـى        كهن ترين كتب بودائى موجود به

 :                                                     شـامل  سـه سـبد   .باشـد 

                                                           روشـن  ونيـه پتكـه يـا سـبد     -1

                                                    سـوته پتكـه يـا سـبد آئـين      -2

                                                          ابـى ذمـه پتكـه يـا سـبد آئـين برتـر        -3

مجموعـه   معروف اند. يكى از اين پنج نكايه به ه است كهاز پنج مجموعه فراهم آمد سوته پتكه

شده است  ها كودكه نكايه يعنى مجموعه گفتارهاى كوتاه است كه خود از پانزده كتاب ساخته

  .                                  اسـت  معـروف   ذمه پده يا ذمه پده . يكى از اين پانزده كتاب به

                              :                                                             مجموعـه هـاى بـودائى   

                                                                   .نكايـه ) آنگوتـارا نيكايـا   -1
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ــه   -2 ــا نكايـــــــــــــــــ ــا نيكايـــــــــــــــــ                                                                ديـــــــــــــــــ

                                                                               ميجمى ايمانيكيا نكايـه  -3 

                                                     يوتانكايـه  سـامى  -4         

                                      تن كهـن بـودائى  سـوتانى پاتـا م ـ   -5

                                                      ق .م شـامل  241سبدهاى قانون تاليف  پيتاكا  -6

   : 

 .                                              الـف : حكايـات ، ب : انضـباط، ج : شـريعت    

                                              ياتاگــا -7

                                                            .كنجـور و تنجـور    -8

  
                                      ��گ ��دا؛ و ا�3 �ب در ���� او

                           
 

در جنگل لومبن (نپـال كنـونى) متولـد شـد.     از خاندان سكيه  سيدارته گتمه همان گونه كه آمد،

او به درستى روشن نيست ، قـرن ششـم ق .م . قـرن مـورد توافـق زمـان بـودا اسـت .          تاريخ تولد

جان ناس  . گذشت ق .م . در سن هشتاد سالگى در 483بودا در سال  . است سودودنه : پدرش

د مـايلى شـمال شـهر بنـارس     ق .م . در شمال هند در يكص 560احتمالا در سال  وى :مى گويد  

است . پدرش راجه يا سلطانى بوده است كه بر قبيله سـاكيا فرمـانروائى مـى كـرده      متولد گريده

بارى چهل و پنج سال بر بودا گذشت . در طى اين مـدت وى دائمـا بـه وعـظ و تعلـيم و       . است

بـود...، در  امور مشغول بود. سـرانجام در هنگـامى كـه عـازم مسـافرت بـه بلـدى مجهـول          تربيت

روز سفر خويش وقتش به سر رسيد. پس از صرف مختصر طعامى هنگام ظهـر در خانـه    هشتمين

نام چوندا، بسختى بيمار گرديد و اندكى بر نيامد كه جام مـرگ رانوشـيده ، در ميـان     زرگرى به

ــل   دو ــيرين را تس ــان ش ــندل ج ــت ص ــرديدرخ                      .م ك

آئين بودا بـا حمايـت آسـوكا پادشـاه قدرتمـد       . اسط قرن سوم ق .مانشعاب در آئين بودا؛ در او

هنـد باعـث شـد تـا جنـگ و رنـج و ســتم و        هنـد رواج يافـت . گسـترش ايـن آئـين در سراسـر      

 مـذهب بـودائى در   آسـوكا  بعد از درگذشت نابسامانيهاى اخلاقى اجتماعى كاهى يابد. دو قرن

تـدريج   كـه از اعتبـار و گسـتردگى ديـن بـودا بـه       هند كاملا فراگير شد. از اين دوران به بعد بود
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اسـت . آنگـاه    كاسته شد. از قرن هفتم ميلادى تا قرن دوازدهم ميلادى دوران عزلت آئـين بـودا  

، تركسـتان ، تبـت ،    اين آئين از مرزهاى هند گذشت و پا به سيلان ، بيرمـانى ، سـيام ، كـامبوج   

اوليه اين آئـين پـس از    رواج يافت . سرنوشتچين ، كره ، ژاپن و... گذاشت و در اين كشورها 

فرقه يا رنگ تقسيم شد. از  حوادث شد و به هيجده شاخه يا  مرگ بودا (دو قرن بعد) دستخوش 

ناقـل كوچـك و فرقـه ، ناقـل      ميان اين هيجده فرقه ، دو فرقـه بـزرگ ، مشـخص گرديـد: فرقـه     

ــدار شــدند  ــزرگ پدي                                     .ب

نجات فرد مى گردد و ناقل بزرگ وسـيله اى اسـت كـه     اقل كوچك يعنى طريقه اى كه وسيلهن

 هيتايانـا  و ماهايانـا  هماهنگ و همراه سازد. اين دو فرقه بعـدها  مؤ من مى تواند ديگران رابا خود

سختگيرى هاى  كه ماهايانا گرفت ، پديدار شد. فرقه نام لاما گرفتند و سپس فرقه سومى كه نام

كـه   هيتايانـا  و آسـياى جنـوبى رواج دارد. مـذهب     ژاپن و  كره چين، رى دارد، امروزه دركمت

پيروانـى    وبيرمـانى  اسـت ، درسـيلان   بـودا  مبتنى بر تعاليم عصر فرقه سنت گراى بودائى است و

ــراوان دارد  .فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قه معتقدنـد  پيروان اين فر . زوال و نيستى و فناى مطلق  :در تلقى اين فرقه عبارت است از نيروانا

باورند كه پارسايان در نيروانا ديگر نمى توانند بـه مقـام بـودائى     كه نجات در هيچ است و بر اين

به اين جهان آيند و در نجات خلق بكشوند. اما فرقه ماهايانا، نيروانا را يـك   دست يابند و دوباره

يقى تلقى شـده اسـت . و   پرآرامش مى داند. در اعتقاد عوام بودائيان نيروانا بهشت حق نوع بهشت

در راه  مى گويند پارسايان كه در نيروانا منزل كرده اند، مى توانند بـه مقـام بـودائى برسـند و     نيز

بهـره منـد    نجات انسانها بكوشند. بوداى واقعى روزى ظـاهر خواهـد شـد و بشـريت از وجـود او     

باشـد، وجـود    كـار خواهند شد. در اين مذهب يك نوع دوزخ براى متوفى كه اگر مجرم و گناه

تبت رواج دارد، معجونى از انديشه هـا و عقايـد و آراء اديـان بـدوى      لاماكه در دارد. اما مذهب

ــت                                         . اس

                                                    .   بـه معنـاى برتـر و عـالى تـر اسـت       لامـا 

 نيـز از شـاخه هـاى    مادهيـامى كـا   و ، جوكاچـارا  سوت ران تى كا ،كا ويب هاشى : فرقه هاى

ويـب   نهفته اسـت . مـثلا در شـاخه     واقع گرائى مى باشند. در اين شاخه نوعى ماهايانا و هيتايانا

غير مسـتقيم   واقع بينى سوت ران تى كا است . و در هاشى كا، واقع گرائى بدون واسطه در كار

                                                          .داشـراق گونـه اى بـه چشـم مـى خـور      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

 

16

ايـن فرقـه هـا      .روش سنتى بودائى در طريق رياضت نفس و جسم را تبليـغ مـى كنـد    جوكاچارا

كرده اند و مانند طبيعت هر مـذهب ديگـر در تفسـير و تبيـين      كدام بخشى از تعاليم بودا را حفظ

ف دارند. اما دامنه و عمق اين اختلاف به گونه اى نيست كه اختلا تعاليم و روش بودا با يكديگر

يكديگر قرار دهد. هر چند كه مذهب يا فرقه سـنت گـراى هيتايانـا بيشـترى بـه       آنها را در مقابل

                                                         .سـخت گيـرى بسـيارى دارد    خرج مى دهـد و 

  
                                     ا"ـ* ؟ 76 ا��ـ��� ��دا ��6 و�5د

 

بودا افسانه اى بيش نيست . كرن دانشمند هند شناس هلندى  برخى دانشمندان معتقدند كه وجود

كه نپال ، تبت و چين ساخته شده . افسـانه بـودا از افسـانه كريشـنا      مى گويد بودا افسانه اى است

انسوى در كتاب بررسى افسانه بـودا مـى گويـد    دارد. سنارت هند شناس فر كمتر ارزش تاريخى

خورشيد آسمان است ، همان گونه كه خورشيد از تاريكى بيرون مى آيـد، بـودا    كه بودا، افسانه

متولد مى شود. مـادرش ماننـد ظلمـت انـدكى پـس از طلـوع فرزنـدش        يال تصور و خ هم از مايا

 ان ، گروهى ديگر از جمله اولنبرگناپديد مى گردد. اما بر خلاف اين دسته از هند شناس آفتاب

 معتقد است كه بودا واقعيت خارجى داشته و يك شخصيت تاريخى است نه اساطيرى . محـل و 

 زمان تولد او بر اساس قطعه سنگ بدست آمده اى مشخص است . در قـرن سـوم قبـل از مـيلاد    

                                                . پادشاه بزرگ بودائى آسوكا او را احترام نموده اسـت 

              

ميلادى زائرين بودائى سبوئى  1898كشف شده است . در سال  م 1896اين قطعه سنگ در سال 

                                . بودند خاكستر بودا در اين سبو اسـت  را كشف كرده اند كه مدعى

     

آنكه دين بودا خدايان بى شمارى در زمـين و   گويد با در آئين بودا؛ فليسين شاله مى خدا مسئله

تلقـى بـودا خـدايان موجـوداتى ماننـد سـايرين تـابع         آسمان دارد، ولى كلا بدون خدا است . در

خدائى در اصول ايـن آئـين تصـريح نشـده اسـت . بهـر        تحولات عمومى هستند. با اين همه ، بى

رابـه رسـميت نمـى     روح جهـان  . آئـين بـودا  ست  ودا و  برهمن حال اين آئين نقطه مقابل آئين

نيست . هيچ چيز را ثابـت و   قائل  وجود قائم بالذاتى ندارد، به را قبول آتمان و  برهمن .شناسد

زوال اسـت . بـه هـيچ جـوهرى      ابدى نمى داند، همه چيز در حركت و در حـال تغييـر و فسـاد و   
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نيسـت . بـودا دربـاره     لاوجـود  و ودوج مادى (مركب و مجرد) باور ندارد. در اين آئين سخن از

و فانى هستند. بيقرارى و عـدم ثبـات جهـان بـر      خدايان مى گويد آنها هم مثل انسانها زوال پذير

خدايان بيشتر از عمر انسان است ، ولى ناپايدار و غير  خدايان نيز حكومت مى كند. اگر چه عمر

مراسم مذهبى طبعـا وجـود نـدارد.    آئين خدايى وجود ندارد،  جاويدان هستند. پس چون در اين

بودائيان براى بودا مقام خدادى در نظر ندارنـد و بـه او متوسـل نمـى      . آنچه هست ، يادبود است

                                                             .نمـى خواننـد   شـوند و بـرايش دعـا   

راه يافتـه و در   نيروانا نج معروف ، بهاو فقط شخصيتى است كه بر اثر رياضت و مبارزه با چهار ر

 يافتگان هميشه حاضر است . تنها كارى كه بودائيان در مقابل مجسمه بودا انجام مى قلب نجات

 تـرويج ديـن در معابـد جمـع مـى      دهند، پرتاب دسته گل است . آنان در هر ماه چهار بار بـراى  

دهنـد. در   آيند و مراسم يادبود انجام مـى مى     . بودائيان در اطراف استوپا (در هند) گرد  شوند

                                                   .مـى شـود   اين بنا از خاكستر مقدسين بودا نگهدارى 

  

  

  

  


 ا	��ام ��اوان��� �� 

  

 


